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پيشكسوتان

بهزاد نقاش که نامش کمال الدين از مردم هرات و شاگرد پير احمد تبريزی 
بوده، بين سال های 844 تا 855 هجری متولد شده است. نخست در اواخر 
اسماعيل  شاه  سپس  و  بوده  نوائی  عليشير  امير  خدمت  در  تيموری  دوره 
صفوی او را از هرات به تبريز برد. او تا اوائل سلطنت شاه طهماسب صفوی 
حيات داشته و شاه طهماسب از او نقاشی می  آموخته است. بهزاد تا سال 
984هجری حيات داشته است. بهزاد در نقاشی دارای مکتب خاص و معروفی 
است که در جهان شهرت دارد. در مکتب او عناصر آميخته سنتی به طور 
کامل با هم ترکيب می  شوند. طراحی استادانه و طرح بندی، هيجان انگيز از 
ويژگی های اين مکتب درخشش رنگهای مينائی است که در مکتب هرات 

خفيف است ولی در مکتب بهزاد به اوج می  رسد.
در زمان تيموری و پس از آن در دوره های شاهرخ و فرزندانش بر اثر علاقه 
و تشويق آنان و اهميتی که به هنر و هنرمند داده می  شد هنر نقاشی به اوج 
شکوفايی خود رسيد. آثار ارزنده و ذيقيمتی که در دوره بايسنقر پديد آمد 

که مهمترين آن تصاوير شاهنامه است.
ديگر از ويژگی های بهزاد اينکه او اسلوب نقاشی را به طبيعت و زندگانی 
مردم زمان نزديک ساخت و تصاوير اشخاص را چنان نقش کرد که گوئی 

زنده و جاندار می  نمايند.
علل  از  شد.  نمی   ساخته  چينی  شيوه  به  ابرو  و  ديگر چشم  دوره  اين  در 
شکوفايی نقاشی در اين دوره يکی علاقه سلاطين صفويه بود که بر اثر آن 
پايتخت ايران در شهرهای تبريز،  قزوين، اصفهان مرکز هنر و هنرمندان 
کشور گرديد و شاه اسماعيل بهزاد را به رياست کتابخانه سلطنتی منسوب 
آنها  ترين  مهم  از  که  يافته  تربيت  زيادی  شاگردان  او  مکتب  در  و  نمود 
می  توان )ميرک اصفهانی( را نام برد. تابلو او به نام )مجنون در ميان وحوش( 

شهرت به سزايی دارد. شاه طهماسب صفوی نيز خود نقاش چيره دستی بود 
که از استادانی چون بهزاد و سلطان محمد  نقاش تعليم ديده بود از ويژگی 
های نقاشی صفويه کاربرد نقاشی در صنعت پوشاک و لباس است که به 
پيشنهاد شاه طهماسب نقاشی های بهزاد و شاگردانش در طرح های پارچه 
های زربفت و مخمل بافی، ترمه بافی و پارچه های حرير و تزئينی مخصوص 
بافته شده برای  دربار و شاهزادگان مورد مصرف می  نموده و پارچه های 
ارسال هدايا به سلاطين کشورهای ديگر مهيا نشد. آثار بسيار زيادی از اين 
پارچه ها که هر کدام شاهکار نقاشی و بافت ترکيب شده در موزه های دنيا 
تجلی دارد. به خصوص طرح های پوشش سر با کلاه هايی همانند عمامه 
بوده است که آثار نقاشی و طرح های زيبا تهيه می  شد. از آثار بسيار نفيس 
و معروف اين دوره خمسه نظامی  است که بين سالهای 946 تا 950 هجری 
شاه  برای  نيشابوری  محمود  استاد  قلم  با  خوش  بسيار  نستعليق  خط  به 
طهماسب صفوی نوشته شده و در آن چهارده مجلس نقاشی نفيس وجود 
دارد که در اين نقاشی ها پارچه های زربفت و مخمل به رنگهای زيبا بر تن 

اشخاص در نقاشی ظاهر شده اند،ديده می  شود. 
اين نقاشی های زيبا اثر بزرگترين نقاشان زمان مانند ميرک اصفهانی نقاش 
مديريت  که  معروفی  نقاش  محمد  سلطان  و  طهماسب  شاه  زمان  معروف 
هنرستان نقاشی تبريز را بر عهده داشته و چند استاد معروف ديگر می  باشد. 
از آثار بزرگ ديگر در اين دوره )شاهنامه طهماسبی ( است که اين شاهنامه 
حاوی  و  است  شده  نوشته  صفوی  طهماسب  شاه  علاقه  و  درخواست  به 
نگارخانه ای  را  نقاشی است که می  توان آن  تابلو  پنجاه  و  از دويست  بيش 
معروف  استادان  مينياتورهای  از  ای  مجموعه  کتاب  اين   . ناميد  متحرک 
تزئينات  و  لباس  اسلوب  و  طراحی  است.  ايرانی  آميز  افتخار  هنرمندان  و 
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وتأثيرات وی بر طراحي پارچه و قالی های نفيس ایـران
بهـــزاد نقـاش



پيشكسوتان

شمـاره صد وششم4      

پوشاک اصلی اين تابلوها را نقاشان نامدار آن زمان همراه طرح زيبا بر تن 
 قهرمانان ملبوس به آن تاريخ که بهترين هنر لباس و پوشاک در آن عهد 
می  باشد ترسيم نموده و بقيه کارهای آن را شاگردان مورد اطمينان به اتمام 
می  رسانيدند و در پايان نيز استادان بر کار آنها نظارت کرده و اگر نقصی 
مشاهده می  نمود مرتفع می  ساختند )در انبوه نقاشی ها، منظره لباس حکايت 
بر تجلی هنرمندان پارچه  باف و شاهکارهای آنها می  باشد( از جمله ويژگی 
های نقاشی مينياتور ايرانی در اين تصاوير کاربرد رنگ های موزون، ترسيم 
پرندگان و حيوانات، درختان و آسمان طلايی رنگ، آب های نقره ای فام، 
سروهايی به رنگ سبز تيره درختان با شکوفه های سپيد، اسبهای ابلق در 
صحاری زردرنگ و گروه های مردم در لباس های فاخر و معمولی سرخ رنگ 
و قرمز نيلی است که با هماهنگی چشم نوازی دارند و برای متخصصين در 
امر لباس و پوشاک آن عصر بهترين معرف و نشان طراحی و دوخت لباس 

می  باشد.
در آن زمان هنرمندان اين رشته به آن توجهی خاص داشتند. اول طراحی 
و نقاشی زمينه پارچه و تعداد نوآوريها در آنها که مدام طرح های جديد و 
بی سابقه به دنيا عرضه دارند و گوی سبقت را از ديگران بستانند که اين امر 
به وسيله نقاشان هنرمند و خلاق انجام پذير بود به طوری که آثار آنها که 
در موزه های دنيا مشاهده می  گردد به کلی با هم متفاوت بوده و هيچگونه 

عملی تکرار در آنها ديده نمی  شود. 
دوم مسأله حوصله و دقت کارگر ايرانی است که بسيار مورد توجه بوده و 
از  انتخاب نمی  کردند و کارگر  ايرانی توليد کالای خود  به آسانی هر فرد 
نقاط  اين رشته وارد می  شد و طی سال های متمادی در  به  12 سالگی 
مختلف اين فن عمل می  نمود تا اينکه سرپرست يا صاحب کارگاه وی را 
به مسئوليت اصلی واگذار کند و بسيار ماهر و از حوصله زيادی برخوردار 

بودند.
به  الياف  از آنکه  انجام می  شد و پس  با دقت  اوليه که  انتخاب مواد  سوم 
انتخاب  و  شده  شروع  رنگرزی  عمل  برای  کار  آغاز  گرديد  می   تبديل  نخ 
رنگ شفاف و دندانه دار و ثابت در مقابل عوامل طبيعی از مسائل مهم بود 
به طوريکه باعث اعجاز خارجيان و تجار خارجی و خريداران بود که جنس 

ايرانی بسيار مطمئن و ثابت و يکپارچه سالم و هم سطح می  باشد.
اين تحولات در نقاشی پياده کردن آنها در پارچه های اين دوره جهانيان را 
با طرحهای جديد روبرو کردند. با پيدايش نقاشان خارجی در ايران و با توجه 
به نياز روز افزون به پارچه های جديد هنرمندان پارچه باف را به فکر نوآوری 
در طرح پارچه و ايجاد ارزش افزوده بر روی پارچه و نياز به طراحی های 
پارچه  اطراف  هايی  طرح  ابداع  ای  وسيله  حرير  های  پارچه  روی  جديد 
به صورت قلمکار و قاب گرفتن طرح اصلی در وسط و حاشيه سازی اطراف 
با تشويق درباريان  و  بردند  به دربار  و  انجام داده  اين دوره  نقاشان  پارچه 

شخص شاه طهماسب که خود نقاش چيره دستی بود روبرو شدند. 
در آن زمان طراحی قالب برای زدن نقش روی پارچه بسيار حساس و عملی 
مبتکرانه بوده و طراحی اين گونه قالب ها هر کدام عهده دار نقشی از رنگ 
را ايفا می  کردند. تلفيق زاويه ها و خطوط رنگ ها و هماهنگ کردن قالب و 
علامات خاصه برای پياده کردن نقش و رنگ طراحی مخصوصی را می  طلبيد 
که از عهده نقاشان چيره دست بر می  آيد و بعد از عمل ترسيم نقش آنها را 
بر روی قالب های چندگانه منعکس می  کردند و به دست استاد قالب تراش 
می  دادند و نسخه عملی پس از پياده کردن و چاپ پارچه حاصل می  شد 

که با استقبال خريداران دنيا قرار می  گرفت و هنوز پس از حدود چند صد 
سال از توليد اين پارچه ها، کوچکترين نقصی در آنها ديده نمی  شود و در 

صدر موزه های جهان مورد توجه بازديدکنندگان می  باشد. 
قالی و  بهزاد و شاگردانش  نقاشی های  از  الهام  با  اين دوره  هم چنين در 
قاليچه بسيار نفيسی باقی مانده که نقش انسان و حيوانات در قالی ها بسيار 
چشم می  نمود که با هوشياری بسيار زياد طراحی و بافته شده که ابتدا روی 
نقاشی آنها بسيار عميق و فکر و خلاقيت انجام گرفته و سپس بر روی نقشه 
قالی پياده شده و در کارگاههای آن زمان بافته شده است که در موزه های 
جهان به نمايش گذارده شده. نکته بسيار مهم که بايد متذکر شد در آن 
زمان که فن عکاسی مانند امروز وجود نداشت و بيشترين اهميت نقاشان 
و شاگردان آنها صرف تهيه نقش صورت اشخاص ، سلاطين ، شاهزادگان و 
خانم های درباری می  گشت و فن بسيار با اهميت و با ارزشی بود و برای 
تصوير برداری از هر جسم و يا هر وسيله بايد استاد نقاش حضور بهم رساند 
و اين مهم را انجام دهد يا آمدن سفيران کشورهای اروپايی و تفحص در 
رفتار و کارهای ايرانيان نقش هنرمندان نقاش در ايران گسترده تر شد و 
احتياج به اين اين هنر افزون گرديد و نتيجتاً تعدادی از شاگردان بهزاد و 

ديگران عازم اروپا شدند و با هنر نقاشی آن ديار آشنا شدند. 
در عصری که پايتخت در تبريز بود، نسخه ای از شاهنامه محفوظ در موزه 
توپ قاپی سرای )سرای قديمی ( استانبول که دارای تاريخ می  باشد بدون 
شک جهت گيری کاملاً متفاوتی را نشان می دهد. در طرح های پارچه ها 
و نقش بندی آنها و گياهان و ارائه مناظره کوهستانی با اشکال ته گوش و 

مثلث گونه هنر مغولی تعويض و جابجا شده است.

بهزاد و مکتب او :
بهزاد در همه منابع شرقی، چهره گشای بديع نگار و استاد نادره کار ايران 
است و پژوهشگران اروپايی هم در سنجش و پردازش اين مسأله طبيعتاً اين 
سنجش و داوری را می  پذيرند ليکن اخيراً بعضی از منتقدان را تصور بر اين 
افتاده که درباره او غلو و مبالغه شده و بيش از حد بزرگ جلوه يافته است. 
ولی به نظر نگارنده اين نظريه بی وجه است و ارزيابی های قدما را بايستی 

بی قيد و شرط و تمام عيار پذيرفت.
نقاشی  و  بديل  بی  مصوری  خويش،  قطار  هم  هنرمندان  ميان  در  بهزاد 
بود  بايسته سرشته  قابليتی  و  اهليت و کمالان  با  واقع  به  بی بديل است و 
بوسيله مکتب هرات  و مخصوصاً  تيموری  دوره  را که  گرايشهايی  و جمله 
پيگيری می  شد به بار نشاند و در ضمن راه را برای تحولات آينده گشود. در 
کنار نقاشی هايی که راقمه واقعی اين خامه سنج جادو طراز و مصور پاکيزه 
قلم دارد، با نقاشی هايی مواجه هستيم که بدو نسبت داده شده در حالی که 

هيچ ربطی به آثار و احوال او ندارد. 
از نگاره هايی که مرقومه  از طرف ديگر مشکل بتوان درباره تعداد زيادی 
ندارند ولی در ارتباط نزديک با بهزاد هستند ) و فقط خود او( تصميم گرفت 
و آنها را از آثار واقعی وی به شمار آورد. تميز و تشخيص بين آثار او آثاری 
اگر  او دارند، مستلزم دقتی درخور است در ضمن  با  ارتباطی بلافصل  که 
کسی پس از نقدی دقيق و جانانه فقط آن نقاشی هايی را که حاوی موقومه 
عقيده  او  هنری  گذاری  ساير  درباره  بداند،  بهزاد  واقعی  آثار  اوست  مسلم 
چندان مثبت و کمال مندی نخواهد داشت . در تحليل آثار هنرمندی بزرگ 
چون او ، نقاشی های دارای مرقومه نقطه عطف و سرآغاز خوبی برای بررسی 
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خواهد بود نه نقطه پايان و مرز بررسی و منتقد بر اين پايه بايد نظر خود را 
درباره ساير آثارش حتی آثار امضا نشده اعلام کند که تا چه مايه به سبک 

و قابليتی که اواخر نموده نزديک و شبيه است. 

شاگردان بهزاد : 
بهزاد که خود نقاشی چيره دست و صاحب سبک بود و در نقاشی خلاقيت 
تبريزی  احمد  پير  برجسته  شاگردان  از  گذاشت  يادگار  خود  از  بی نظيری 
بود و اين فن را به نحوی شايسته به کار برد و در اينکه چنين فن و  ذوق 
پايدار بماند مبادرت به تربيت شاگردان فراوانی نمود. ولی از آنها چند نفر 
برجسته تر از ديگران شدند که خلاقيت و و ابتکارات خود بهزاد را در توان 
و  اسماعيل شد  آرائی شاه  کارگاه کتاب  و  کتابخانه  رئيس  بهزاد  نداشتند. 
کمابيش يک دهه توليد آثار خلاقه در تبريز تجربه کرده است. بهزاد جنبه 
و  هروی  آثار  بين  فرقی  رو  اين  از  و  نداد  تغيير  را  خويش  سبک  اساسی 
تبريزی او نيست . او ازُ بن خراسانی باقی ماند و هنگامی  که به تبريز منتقل 

شد مدتی بود که رشد و تحول او تحکيم شده بود. 
شاگردان بهزاد تحت تعليم شديد او قرار گرفته و کم کم به پيشرفت هايی 
نائل شدند، شاگردانی که بهزاد از هرات با خود آورد چنان تحولی در محيط 
تازه خود آفريدند که آنها را به کل بايد جزو مکتب تبريز برشمرد . متأسفانه 
و چيستی  هويت  می  توان  و  نيست  موجود  اطلاعی  و  رد  افراد  اين  درباره 
آنها از آثار آنها و از لابلای نمونه های پراکنده يا رقمه های موثق بار يافت. 
انتساب آثار به بعضی از هنرمندان نا مطمئن است. چون در بين آثار آنها 
شباهت های زيادی برپاست و بررسی مضاعفی می  طلبد تا طبقه بندی مورد 
نظر اينجا ترميم و تصحيح شود. عمده ترين وجه بيرونی و ظاهری انتساب 
اين نگاره ها به مکتب تبريز در درجه اول از لباسها و جامه ها بر می  خيزد.

که  سفارشی  و  جديد  توليدات  و  نساجی  در صنعت  نقاشی  کاربرد  )چون 
بوسيله هنرمندان پارچه باف به نقاشان داده شد و آنها مبادرت به طرح های 
و ظاهری  با منظره  پارچه های  آمدن  بوجود  و  قبل  از  تر  نفيس  و  جديد 
دلبسته تر و نوآريها در البسه روش و مکتب نقاشی را تغيير داد و همان 
لباس ها در روی بدن اشخاص در نقاشی و يا روکش زين و يراق آلات اسب ها 

و پرده و قاليچه های مشاهده شده است. 
فقط  است که  زاده  برشمرد، شيخ  بايد  اين مکتب  در  فردی که  نخستين 
می  دانيم از اهالی خراسان است و شاگرد بهزاد می  باشد . اينکه او همراه 
بهزاد به تبريز آمد از نگاره ای روشن می  شود که راقمه يقين او را داراست  
اين نگاره ممهور در نسخه بسيار زيبا و دلنشين حافظ آمده که امروزه در 
مجموعه لوئی کارتيه محفوظ است و پس از سال 1535 – 946 برای سام 

ميرزا برادر کهتر شاه طهماسب اجرا شده است. 
نقاط  و  بهزاد  نزد  در  تلمذ  دو  هر  که  است  مذهب  محمود  ديگر  شاگرد 
مشترک و شباهت هايی ويژه دارند. از هنرمند ديگر اين گروه يعنی خواجه 
عبدالعزيز که هنوز اطلاعات اندکی در دست است تک چهره ای از شاهزاده 
صفوی در يکی از مرقعات کتابخانه توپ قاپی سرای ،حاوی رقم اوست . و 
در اين تک چهره خود را ) شاگرد  استاد بهزاد( ناميده است از منابع ديگر 
بر می  آيد که خواجه عبدالعزيز اهل اصفهان بوده است است و او بوده که بر 

شاه طهماسب، مشق نقاشی آموخت. 
آقا ميرک از برجستگان هنر نقاشی و آثار وی در گذشته و مال خود اعتنايی 
بس زياد است ولی هنوز هويت و شخصيت او نيک تعريف  نشده است او 

که يک سيد اصفهانی است و از خانواده محترمی  بوده در مقام شاگرد بهزاد 
به تبريز آمده و باب دوستی را با شاه طهماسب گشود. چون گفته شده که 
هنوز در سال 1550 – 957 کار می  کرده است . از نگاره های منتشره او که 
منسوب بدوست . فقط يکی را می  توان از قاطعيت از آن او برشمرد ولی رقم 
سرنگاره ديگر هم بهر حال پذيرفتنی است. هر چهار نگاره که جنبه های 
مختلف  هنر اين هنرمند را می  نماياند در نسخه شکوهمند خمسه نظامی  
است که در سال های 9- 437 و 1539– 946 برای خود شاه تهيه شد و 
حال در موزه بريتانيا نگهداری می  شود ميرک در آرايش سنجيده جامه ها 
با گياهان نرم ساقه، نقوش ساييده ، طرح های شباک و ساير نقش مايه ها 
از همگی هم روزگاران خويش پيشی گرفت و همين عشق به جزئيات را 
که تقابل چشمگير با اجرای ستاره ساير بخش ها دارد : بايد از شاخصه های 
را  او در يک مورد سنجيده و حساب شده خود  بر شمرد  او  خاص سبک 
نظر حالت و چهره  از  پيکره های ديگر  بعضی  بهزاد رهانيد.  تاثير های  از 

شخصيت پردازی نشده اند. 
از نقاشان ديگر برجسته تر از همه سلطان محمد است که به استادی شاه 
طهماسب هم شهره بوده است و در دربار از کمالات برخوردار بوده و هم 
اوست که احتمالاً جانشين بهزاد در رياست کتابخانه سلطنتی شده است. 
بلکه  آرايی کنند  بود که در آن کتاب  اين  را فقط وظيفه  اين کتابخانه  و 
قالی بافان و ابريشم کاران و چينی سازان را نيز در خود جای داده بود. دو 
نگاره از نگاره های خمسه نظامی  شاه طهماسب حاوی نام اوست و هر دو 
بهرام  را تصوير 898 و شکار  پيدا کردن خسرو شيرين  شبيه هم هستند 
شيران را اين نگاره ها در نقوش دقيق روی جامه ها و پوشش زين ) در اينجا 
تلفيق کتابخانه و هنر بافندگی و چينی سازی در کنار نقاشی و استفاده از 
فن نقاشی در بافت زمينه پارچه های مخمل ، حرير  و به وجود آمدن اعجاز 
در ظاهر پارچه که در دنيا بی سابقه بوده است بر ابتکار شاه طهماسب و 
)سلطان محمود نقاشی ( مبادرت شد و جهانيان را حيرت زده کرد و  باعث 

ترقی و پيشرفت فن بافندگی و قاليهای ايران گرديد .
و  کوهستانی  مناظر  مفصل  اجرای  و  تشکيل   ، حيوانات  زينتی  پرداخت 
چمنزارها به اندازه ای شبيه سبک آقا ميرک هستند که نه تنها همبستگی 
مستقيم خود را با آثار بهزاد فرا می  نمايد بلکه نشاندهنده هم کاری اين دو 
شاگرد با يکديگرند ) سلطان محمد نقاش ( بازنمودهايی صريح و بومی  را 
در حوزه توجه مضامين خود قرار داد و چنين می  نمايد که تلاش برای پيدا 
کردن نشانه های قطعی و مسلم بين آثار اين دو اثر راه بجايی نخواهد برد. 
نقاش ديگری که به نام شاه محمد بوده و در کنار ) سلطان محمد نقاش ( 
کار می  کرده و بسيار به وی نزديک بوده و نگاره ای از اين نقاش در موزه 

توپ قالی سرای )فهرست قديمی ( در استانبول شناخته شده است. 
به  نقاش  مير   . داشت  اقامت  تبريز  در  که  ميرنقاش  نام  به  ديگری  نقاش 
احتمال قريب به يقين رئيس کتابخانه شاه طهماسب بوده است و شايد هم 

در اين مهم جانشين سلطان محمد نقاش بوده است. 
و  بود  بديل  بی  پيکره های منفرد نقش می زد و خطاطی  نقاش ديگر که 
در سبزوار و تبريز و قزوين کار می  کرد، شيخ محمد شيرازی بود که طبق 
نوشته اسکندربيک تا زمان شاه عباسی زنده بود در کنار نام های آقاميرک  
و سلطان محمد نام های ديگری نيز در نسخه خمسه نظامی  گنجوی موزه 
بريتانيا ديده می  شود که مظفر علی، ميرزا علی و مير سيد علی ، مظفر علی 

همگی از شاگردان بهزاد بودند.    


